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 چکیده

ان کناد. فعال، های گذشته، حاا  یاا آیناده بیاای است که انجام دادن کار یا روی دادن حالتی را در یکی از زمانکلمه« فعل»

تارین ارار عطاملاو جا ینی اسات. ن ار ترین بخش گزاره و مرکز جمله است که با شناسه همراه است. تاریخ جهانگشا مهممهم

ای و ی بهترین مت ن تاریخی بازمانده از عصر مغ   اسات. رو  گاردآوری مطالاک، کتابخاناهکتاب مصن ع و متکلّف و در زمره

ی کااربرد تاریخ جهانگشا و نحا ه فعل ماضیصرفی این پژوهش، بررسی باشد. هدف میتحلیلی  –رو  تحقیق از ن ع ت صیفی 

که تنها یو فعال انتخااب ده هر یو از افعا  در این ارر است. دلیل انتخاب فعل ماضی، کابرد زیاد آن در این کتاب است و این

ماضی ساده ترین عا  ماضی به کار رفته، ماضی ساده و کمباشد. از لحاظ آماری بیشترین افاست، به جهت مجا  اندک مقاله می

 . استمراری و بعید است

 

 فعل، ساخت صرفی، فعل ماضی، تاریخ جهانگشا.های کلیدی: واژه
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 .مقدمه1-1

 ی،ت اجتماعتح ّلا وت اند ص رت رابت و واحدی داشته باشد و هم اره به تَبعِ دگرگ نی ای اجتماعی است و نمیزبان، پدیده

کند. مایز میی پیش متکرده که شکل آن را از زبانِ دورههایی پیدا می، در هر دوره از تاریخ ویژگیش ددستخ   تغییرات می

اکم بر ق انین ح یرات وترین ص رت دنبا  کرد و تغیت ان در بررسی تاریخی هر زبان، مسیر تح ّلات آن را از کهنرو، میاز این

ستایی در آن ای ، کاو پذیر  هرگز ایستا نیست و به همین دلیلن نم د. زبان به دلیل ماهیّت تح ّ آن را در ط   تاریخ تعیی

و یبه عن ان  ها پیش، در جهانهای هند و اروپایی است که از قرنهای مهم و اصلی زبانشناسد. زبان فارسی یکی از شاخهنمی

 زبان اصیل شناخته شده و م رد ت جه قرار گرفته است.

های پهناور و ر طی قرون متمادی، به عللی از جمله م قعّیت جغرافیایی خاص ایران و گستر  زبان فارسی در سرزمیند 

قی چندان فر صلی آنهای دیگر )ترکی، عربی، مغ لی و...( در آن تغییراتی حاصل شده؛ امّا اساس و قالک اآمیختگی با زبان

 ی ایرانی شده است.سرافرازی و بقای جامعهنکرده است و به حیات خ یش ادامه داده، سبک 

جاه، گاذر و و، شاخ،، زماان، هایی مانند مادّهجمله سخنی است که دارای دو بخش نهاد و گزاره باشد و هر فعل دارای ویژگی

 ناگذر، معل م و مجه  ، ساختمان )ساده و مرکک و پیش ندی(، نم د، افعا  کمکی و ... است.

سااده،  –ماضای  لّیاتی ح   مح ر م ض ع، از جمله تعریف فعل، ساختمان، گذر و ناگذر و سپس انا اعدر این پژوهش با ارائه ک

 اند.استمراری، بعید، نقلی، التزامی در جهانگشا بررسی شده و به ص رت گزینشی جملات بحث شده

هیان و انقراض مادنیّت ایرانیاان ( در تاریخ جهانگشا به علل حقیقی شکست خ ارزمشا623-681، عطاملو ج ینی )علاء الدّوله

غا   مکه درصدد مدح خاناان های واقعی پیشرفت کار چنگیز خان پرداخته است. مؤلّف کتاب با آنی تاتار و علّتدر برابر حمله

 ف دارد.ب ده، از ذکر حقایق تاریخی خ دداری نکرده است این کتاب در سه مجلدّ به طبع رسیده و ن ری فنیّ و متکلّ

 

 بانی نظریم -2-2

 عریف فعلت -1-2-2

 آوریم:ها را میجا برخی از آنهای مختلفی دارند که در ایندست رن یسان برای فعل تعریف

ا هار یهای گذشته، حا  و آینده ای است که بر کار یا حالت کسی یا چیزی )یا کسانی یا چیزهایی( در یکی از زمانفعل کلمه -

 (.126:  1367سه زمان دلالت کند )شریعت،

دهاد )سالطانی عین نشان مایی شخصی در زمان مای است که انجام شدن کار یا روی دادن حالتی را به وسیلهفعل نام کلمه -

 (.102:  1368گرد فرامرزی، 

ماان زمان معینای از ساه ز ای است که همیشه مسند باشد و به عبارت دیگر دلالت کند بر وق ع یا لاوق ع کاری درفعل کلمه -

 (.68:  1384شته، حا  و آینده )خیاّمپ ر، گذ

ای است که دلالت کند بر حصا   معنای مصادر حادو  آن از ح کلمهیکی از اقسام سخن فعل )کنش( است. فعل در اصطلا -

 (.94:  1370های سه گانه: گذشته، حا  و استقبا  )عبدالعظیم قریک و دیگران، ذاتی در یکی از زمان
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رساند و معنی آن با زمان رابطه دارد. زمان دارای سه مرحله است: گذشته، اکنا ن اری یا حالتی را میای است که کفعل کلمه -

-19:  1380و آینده. فعل علاوه بر زمان همیشه بر یکی از سه شخ، گ ینده، شن نده و دیگر کس نیز دلالات دارد )خاانلری، 

18.) 

حاا   دادن صفتی به ص رت م بت یا منفی، در یکی از سه زمان گذشته، فعل بر انجام گرفتن کاری، یا وق ع حالتی، یا نسبت -

 (.13:  1369کند )وزین پ ر، یا آینده دلالت می

دهاد و د مایای را به نهاد اساناش د یا کلمهنهاد اسناد داده می کند، یعنی یا خ د بهفعل در جمله، جایگاه اسناد را اشغا  می -

 کند. یی، در آن واحد اغلک به چهار مفه م دلالت میهابه تنهایی یا به کمو وابسته

 های زیر به ص رت م بت یا منفی:یکی از مفه م -4فه م زمان ، م -3فه م شمار )افراد یا جمع( ،  م -2فه م شخ، ، م -1

نای ت( اساناد، یع، ، پ( پذیرفتن حالتی یاا صافتی، ب( واقع شدن کار بر کسی یا چیزیالف( انجام دادن یا انجام گرفتن کاری

 (.22:  1390نسبت دادن صفتی یا حالتی بر کسی یا چیزی )ان ری و گی ی، 

( ا ( و آیناده )مساتقبلهای گذشته )ماضی(، اکن ن )حاای است که کار یا حالت کسی یا چیزی را در یکی از زمانفعل کلمه -

 (.72:  1366ر بر دارد )مشک ر، بیان کند. بنابراین هر فعل سه مفه م: کار یا حالت و زمان و شخ، را د

زی در ی تازه در کسی یا چیای است که بر انجام گرفتن کاری، یا ب دن حالتی در کسی یا چیزی یا پدید آمدن حالتفعل کلمه -

فعال کند جز ت میای بر مفه می یا مصداقی واحد دلالکند. معم لاً هر کلمههای گذشته یا حا  یا آینده دلالت مییکی از زمان

ر )ارژنا،، ، زماان، شاخ، و شامادارد: کاارآید ولی در حقیقت چهار مفها م را در بارکه هر چند ظاهراً یو کلمه به شمار می

1381 :134.) 

ای اسات کاه انجاام گارفتن تاا گ نه تعریف کنیم: فعال کلماهبندی کلی فعل را اینت انیم در یو جمعهای بالا میبنابر تعریف

کناد. فعال تنهاا بار ی گذشته، حا  و آینده بیان میهای سه گانهدادن و ندادن حالتی را در یکی از زماننگرفتن کاری یا روی 

 گیرنده حالت، زمان، شخ،، شمار، وجه و جهت است.کند بلکه در بردلالت نمی« کار»

 بن ماضی و بن مضارع –ل تعریف بن فع -2-2-2

ها یاو قسامت هسات کاه در هار شاش سااخت آن ی آننیم که در همهبیهای مختلف یو فعل دقّت کنیم میاگر در صیغه

 ابات فعال رارکند این جزء مشترک است و معنی اصلی فعل را نیز در بر دارد و همیشه رابت است و در هیچ ساختی تغییر نمی

 نامند.بن فعل می

های زماان ساخت ش د و بُن ماضی کهخته میهای زمانِ حا  )مضارع( و امر از آن ساهر فعلی دو بُن دارد: بُن مضارع که ساخت

 (. 14: 1390ش د )احمدی گی ی، گذشته و آینده از آن ساخته می

 انواع فعل به اعتبار زمان-3-2

قسایم تش د. در زبان فارسی فعل به اعتبار زمان به چهار دسته اقع شده یا میومنظ ر از زمان فعل زمانی است که فعل در آن -

 ش د:می

 مستقبل )آینده(  -3ضارع      م -2      ماضی  -1

هاا های مختلفی وج د دارد و هر کدام از این سااختها ساختبرای بیان وق ع فعل یا روی دادن حالتی در هر کدام از این زمان

ر زماان گذشاته هایی را که بر انجام گرفتن کار یا وج د حالتی دروند. فعلکاربردهای خاصیّ دارند و در م ارد خاصی به کار می
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نامیم. ان اع معروف ماضی عبارتند از: ماضی ساده، ماضی اساتمراری، ماضای نقلای، ماضای بعیاد، ماضای دلالت دارند ماضی می

 بعید، ماضی التزامی و ماضی مستمر.

ارسای ر زباان فد نامیم. فعال مضاارعهایی را که بر وق ع فعل یا وج د حالتی در زمان حا  یا آینده دلالت دارند مضارع میفعل

 چهار ص رت دارد: مضارع ساده، مضارع اخباری، مضارع التزامی و مضارع مستمر.

ه باه کافعلی است  ش د که بر انجام گرفتن کار در زمان آینده دلالت دارد. و فعل امر نیزهایی گفته میفعل مستقبل هم به فعل

 وشاخ، مفارد  کنیم. فعل امر دارای دو سااختار اسات: دوممی ی آن فرمان، آرزو، خ اهش یا منعی از وق ع فعل را بیانوسیله

 دوم شخ، جمع.

 ماضی ساده -1-3-2

در زماان  های ماضی مطلق و ماضی تامّ نیز معروف اسات. ایان فعال بار وقا ع کاار و روی دادن حاالتیفعل ماضی ساده به نام

 ه اسات. ایاننجام گرفته و دیگر به زمان حا  نرسایدط ر کامل در زمان گذشته اط ری که آن فعل بهکند. بهگذشته دلالت می

ی آن تهای گیرد و شناسههای ماضی است. تنها در س ّم شخ، مفرد است که شناسه نمیساخت متشکل از بن ماضی و شناسه

 است.

 ماضی استمراری -2-3-2

... بیاان  وزوم و شرط ت، تکرار، ادامه، لفعل ماضی استمراری وق ع کار یا پذیرفتن حالتی را در زمان گذشته همراه با مفه م عاد

رای فعلی باه کاار های هند و اروپایی امروز ب( فعل ماضی استمراری در برخی از زبان221:  1366کند. بنا به گفته خانلری )می

خ انناد در امّ ماییرتغرود که در جریان وق ع ب ده و به پایان نرسیده است. به این سبک است که آن را غالباً ماضی ناتمام یا می

ر با« می یاا همای»کند. فعل ماضی استمراری با افزودن مقابل ماضی تامّ یا مطلق که پایان قطعی جریان وق ع فعل را بیان می

 گیرد.سر فعل ساده شکل می

 ماضی نقلی -3-3-2

ی آن در زماان هی ارار و نتیجافعل ماضی نقلی بر وق ع فعل یا بیان عملی دلالت دارد که در زمان گذشته انجام گرفته است ول

ن رز سااخت ایاا  در زمان حا  پیداست. طاحا  مانده باشد. پس آغاز و انجام کار به ط ر کامل در گذشته است و تنها نتیجه

هاای عالفافازاییم )صافت مفعا لی( و بعاد از آن بیان حرکت را می« ه»گ نه است که پس از ریشه یا بن ماضی حرف فعل این

، مخفّاف هساتند های ربطی بالا که باه صا رتآوریم. در زمان قدیم گاه به جای فعلرا می« ، است، ایم، اید، اندام، ای»کمکی 

سط ورا از « الف ه و»بردند و در این حالت گاهی را به کار می« استم، استی، است، استیم، استید، استند»های کمکی کامل فعل

 و ... . کردند. م ل: شنیدستم، شنیدستی فعل حذف می

 ماضی بعید -4-3-2

 طا ر کامال باهفعل ماضی بعید بر وق ع فعل یا روی دادن حالتی دلالت دارد که در زمان گذشته قبل از وق ع عمل دیگاری باه

 انجام رسیده است.

 ش د.ی م رد نظر ساخته میو شناسه« ب دن»این فعل از صفت مفع لی به همراه فعل 
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 ماضی ابعد -5-3-2

شا د. ه مایسااخت« با دن»( و ماضی نقلی فعل کمکی  ] ها [ ه ی از صفت مفع لی فعل اصلی )بُن ماضی به اضافه ماضی ابعد

کایات ریاق نقالِ حطی دورتر روی داده و به رود که در گذشته. ماضی ابعد برای بیان وق ع فعلی به کار میامخ رده ب ده مانند:

 (. 36: 1390)احمدی گی ی،  ]است[به پدرم داده ب ده این کتاب را پدربزرگم  ش د. مانند:گفته می

 ماضی التزامی -6-3-2

رزو و آدیاد، شاوّ، رود که همراه با مفه م لزوم: ترط ر که از نامش پیداست برای بیان عملی به کار میفعل ماضی التزامی همان

ی، باشاد، هاای کمکای )باشام، باشای و فعالتمناّ مراد باشد. برای ساخت فعل ماضی التزامی از ترکیک صفت مفع لی فعل اصل

 ش د. باشیم، باشید، باشند( استفاده می

 ماضی مستمر -7-3-2

ا در حاا  یارود کاه قارار اسات اتّفااف بیفتاد. ای است برای بیان عملی به کار میفعل ماضی مستمر که فعل جدید و ن ساخته

صالی اساتفاده و فعل ا« داشتن»تن این ن ع فعل از فعل معین استمرار، که با روی دادن عمل دیگری هم زمان است. برای ساخ

آماد، داشاتم ش د. مانند: داشتی می خ ردی، داشت میش د. که در این ساخت فعل اصلی هم به همراه فعل معین صرف میمی

یخ کتااب تاار و در جا که این فعل جدید و تازه است به همین دلیل در مت ن کهن و قدیمی شااهدی ناداردگفتم، ... . از آنمی

 و گااه باین ی مت ن خارجی وارد زبان فارسی شاده اساتبیهقی و جهانگشا هیچ شاهد م الی یافت نشد. این فعل از راه ترجمه

ایان فعال  ت ان منفی کارد و سااخت مجها   هام ازافتد و نیز این ن ع فعل را نمیفعل معین و فعل اصلی در جمله فاصله می

 باشد.متداو  نمی

 شرح احوال و آثار جهانگشای جوینی -4-2

های ق م مغ   مت لدّ شد و به دلیل آن که پادر ، بهاءالادّین محمّاد از ر اوج ویرانگرید( هجری 623-681عطاملو به سا  )

فرهای ساآماد و در  رجا  با نف ذ دستگاه حک مت ب د، از ن ج انی به کارهای دی انی پرداخت و به جمع نزدیکانِ امیرارغا ان در

ورد و نانش گارد آی مغ لان و سرگذشت و کارهای چنگیز و جانشایزیادی همراه او ب د. او در این سفرها اطّلاعات زیادی درباره

سات. کتااب تارین ارار تااریخی و ادبای او هماان تااریخِ جهانگشامطالک اساسی تألیف ممتاز  از همین راه فراهم آماد. مهّام

 جهانگشای در سه جلد تألیف شده است:

ی دهای ط لانی، مشاتمل بار فصالی در عاادات و رسا م مغا   قادیم و فصالی در قا انین وضاع شاجلد او : بعد از دیباچه -

کناد و ان مایچنگیزخان، یعنی یاساست. بعد از آن مؤلف، تاریخ چنگیزخان و خروج وی و فت حات او در ممالاو اویغا ر را بیا

زخاان در دهاد. ساپس از فت حاات قشا ن چنگیمعتقدات ایشان اختصاص مای فصلی را به تاریخ اق ام اویغ ر و آداب و رس م و

( 626-639نگیزخان )ماورالنهر و ایران و تقل و کشتار و تخریک آن بلاد و انقراض دولت خ ارزمشاهیان و وقایع دیگر تا وفات چ

 کند.و  را تمام میسخن می گ ید و با بیان تاریخ مختصری ازت شی )چ چی( و جغتای، دو پسر چنگیزخان، جلد ا

صاّل بیاان ها را به ط ر مفپردازد و وقایع مرب ط به آنمقدّمه به تاریخ خ ارزمشاهیان می جلد دوم: از کتاب جهانگشای، بدون -

یاران  لاکا  باه اهکند ... و در اواخر این جلد، تاریخِ سرگذشت حکاّم و شحنگان مغ   را که از عهاد اوکتاای قااآن تاا ورود می

 برد.کند و جلد دوم را به پایان می( حکمرانی نم دند با شرح و بسط تمام ذکر می653-626)

شا د. و بعضی وقاایع مهام دوران سالطنت او آغااز مای 649جلد س م: با جل س منک قا آن بن ت لی بن چنگیزخان در سا   -

دهاد و بعاد باا بساط تماام از ه را شرح میها . ف( و قلع و قمع اسماعیلیّ 653سپس به تفصیل، حرکت ه لاک  به ایران )سا  
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راند و جلد س م را به ذکر ی الک ت و مذهک این طایفه و سرگذشت اح ا  ایشان از آغاز ظه ر سخن میتاریخ مل ک اسماعیلیه

 رساند.آخرین پادشاه این سلسله و انقراض ایشان به دست ه لاک  به پایان می

ز اهاسات و گااهی اهی نیز غرف در تکلّفات، استعارات و ... است. گاهی گرم اطنابجهانگشای گاهی عبارات سلیس و لطیف و گ

 جاز غلبه دارد.ادف، بر ایاندازد؛ اما به ط ر کلیّ، اطناب و ایراد الفاظ و جملات مترفرط ایجاز و اختصار، خ اننده را به زحمت می

های ی هفتم هجری است و در آن لغات عربی و واژهی در سدهن ر جهانگشا مصن ع و دش ار و در همان مسیر کلیّ ن ر فنیّ فارس

ی مغ لی زیادی به کار رفته است. ج ینی در عین کاربرد صنایع ادبی از معنا و محت ا نیز غافل نماناده اسات. کتااب او در زماره

 ش د.بهترین مت ن تاریخی بازمانده از عصر مغ   و از جمله کتک مهمّ ن ر فارسی شمرده می

 حث و بررسی انواع فعل ماضیب -3

 ماضی ساده -1-3

 بن ماضی افعا 

حه
صف

 

لد
ج

 

  

 اول 222 انباشت انباشت )خراب کردند(

 اول 379 افراخت افراختند

 اول 297 افروخت افروختند

 سوم 142 آسود آسودند)درامان ماندند(

 سوم 233 افشاند آستین افشاندم

 دوم 182 افشارد پای افشارد

 

 در معانی زیر به کار رفته است:« ادنافت» -

 ، ج دوم(280آغاز افتاد )ص  «  شدن»-1

 ، ج دوم(237طمع افتاد )ص  « کردن» -2

 ، جلد س م(173)ص  ای افتادواقعه « روی دادن» -3

 ، جلد او (241تا به حدود بدخشان افتاد )ص  « رسیدن» -4

 ، جلد دوم(67وحشتی افتاد )ص  « پدید آمدن» -5

 

 

 «آمدن»
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 افعا 

ی
اض

ن م
ب

 

حه
صف

 

لد
ج

 

 دوم 166 آمد حاضر آمد )شد(

 دوم 306 آمد مانع آمد )شد(

 دوم 272 آمد پیشباز آمدند

 سوم 139 آمد آماده آمد )شد(

 سوم 48 آمد پدید آمد

 سیر آمدند 

 )سیر شدند، بیزار شدند(
 سوم 161 آمد

 سوم 51 آمد گرد آمدند

 سوم 241 آمد د(موافق آمد )موافقت کر

 در تاریخ جهانگشای ج ینی معانی مختلفی دارد:« آمدن»

 ، جلد او (266محّرَض آمد )به هیجان آورد( )ص  « آوردن» -1

 ، جلد او (347عاجز آمد )ص  « شدن» -2

 ، جلد او (248دافع آمد )دفع کرد( )ص  « کردن» -3

 «بستن»

 افعا 

ی
اض

ن م
ب

 

حه 
صف

 

لد
ج

 

 اول 264 بست کاربست( کار بست )به

 اول 264 بست میثاق بست

 دوم 253 بست عقد بستند )عقد کردند(

 دوم 38 بست عهدی بستند

 کمر بست

 )مهیاّ شد، مصمّم شد(
 دوم 232 بست

 سه طلاق بست

 )کنایه:برای همیشه ترک کرد(
 دوم 147 بست

 سوم 137 بست حصار بست

 سوم 145 بست محضری بست
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 )گواهی نامه و استشهاد نوشت(

 سوم 126 بست بستند )ایستادند(

 در تاریخ جهانگشا معانی زیر را دارد:« پی ستن»ی واژه

 با سلطان پی ست                                    « : رسانیدن»ه معنی ب -1

  ستندبه خدمت سلطان پی« : رفتن» -2

 رفته است:در معانی زیر به کار « رفتن» تاریخ جهانگشای جوینی*در 

 ، ج او (222فرمان رفت )ص  «  دادن» -1

 ، ج او (          182معاینه رفت )به چشم دید(  )ص  «  دیدن» -2

 میان ایشان مصالحت رفت )صلح شد( )ج او (           «  شدن» -3

        ، ج دوم(   220تجاوز و اغماض رفت )عف  و گذشت نم د( )ص  «  نم دن» -4

 ، ج دوم(          244مقالت رفت )گفتگ  کردند( )ص    «کردن» -5

 ، ج دوم(124منهزم رفتند )شکس خ ردند( )ص  «  خ ردن» -6

 در معانی زیر به کار رفته است:« دادن» تاریخ جهانگشای جوینی*در 

 ، ج او (249اعلام داد )ص  «  کردن »  -1

       ، ج او (    331)ص پناه بدو دادند )به پناه آمدند(   «  آمدن »  -2

 ، ج او (          343پشت داد )ص  «  گریختن »  -3

 ، ج او (          174دست داد )میسّر شد( )ص  «  شدن »  -4

 ، ج او (          174عرض دادند )کُشتند( )ص  «  کُشتن »  -5

  ، ج او (         216مصاف دادند )جنگیدند( )ص  «  جنگیدن »  -6

       ، ج او (    278قرار دادند )ص  «  قرار گذاشتن »  -7

   ، ج دوم(        52سازد( )ص مند میبهره داد )بهره «  ساختن »  -8

 ( ، ج دوم188تشریف داد )بزرگ گردانید( )ص  «  گردانیدن »  -9

 ، ج دوم(          212یاد داد )یادآورد(  )ص  «  آوردن »  -10

 ، ج س م( 56پشت به هزیمت داد )شکست خ رد( )ص  «  دن خ ر»  -11

 در معانی زیر به کار رفته است:« داشتن»تاریخ جهانگشای جوینی *در 

 ، ج او (338زنده داشتند )بیدار ب دند( )ص  «  ب دن» -1

 ، ج او (          241مقام داشتند )اقامت کردند(  )ص  «  کردن» -2

        ، ج دوم(   50عظیم داشت )سماجت به خرج داد( )ص مبالغتی  «  دادن » -3

  ، ج س م(         167مباح داشتند )حلا  خ اندند( )ص  «  خ اندن» -4

 ، ج س م(          206جایز داشتند )ص  «  شمردن» -5

 ، ج س م(141)ص  کردند(خطاب میخطاب داشت ) در معنی ماضی استمراری   -6

 در معانی زیر به کار رفته است:« فرم دن» ای جوینیتاریخ جهانگش*در 
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 ، ج او (429اقامت فرم د )ص  «  کردن» -1

 ، ج او (          234تصمیم فرم د  )ص  «  گرفتن» -2

 ، ج او (          229جای برادر  بدو فرم د)داد(  )ص  «  دادن» -3

     ، ج او (      452بنا فرم د)ساخت(  )ص  «  ساختن» -4

 ، ج او (          276غضک فرم د)خشمگین شد( )ص  «  شدن» -5

 ، ج دوم(58اقامت فرم د )ص  «  بخشیدن» -6

 ، ج دوم(108خطبه و سکّه فرم د )سکّه زد( )ص  «  زدن» -7

 ، ج دوم(178نقل فرم د)بُرد(  )ص  «  بُردن» -8

 س م( ، ج120نم د( )ص  ... مت اتر و مت الی فرم د)پیاپی اعزام «  نم دن» -9

 ، ج س م(116د( )ص ناشناخت فرم د)خ د را به نادانی ز در معنی کنایی   -10

 ، ج س م(117مصمم فرم د )تصمیم گرفت( )ص  «  گرفتن» -11

 در معنای زیر آمده است:« ب د»فعل  تاریخ جهانگشای جوینی*

 «ماضی بعید»ب د: در معنای  -

 ، ج او (          411)ص درج شده ب د  مدُرَج ب د  

 ، ج او (344سپرده شده ب د )ص  مف ّض ب د  

 ، ج دوم(324آفریده شده ب د )ص  مجب   ب د  

 «کردن»ب د: در معنای  -

 ، ج س م(          145)ص  کردندانکاری می انکاری ب د  

 «داشتن»ب د: در معنای  -

 ، ج دوم(290جریان داشت )ص  مُتمشیّ ب د  

 را ، ناگذرا*گذ

 در بیشتر م ارد گذرا به مسند است، مانند:« ب د»فعل 

 مند ب دند، آیتی ب د، بیم ب د و ...اندازه ب د، اسیر ب دند، آگنده ب د، آگاه ب د، اندیشه

 در م اردی ناگذر است، مانند:

، 286قامت داشت( )ص ، ج او ( / مقیم ب د )ا18، ج او ( / مدروس ب د )کنایه از فرام   شده ب د( )ص 192بر بالا ب د )ص 

 ج او (           

رار قرار ب د )ق ، ج دوم( /425( )ص کردند، ج او ( / درین تفکر ب دند )فکر می199پیش ملو کس نب د )حض ر نداشت( )ص 

 دوم(          ، ج 700گرفتیم( )ص 

 ، ج دوم(490، ج دوم( / دو  وفات ب د)مُرد( )ص 618لج جی ب د )یو دنده ب د( )ص 

 در معانی زیر به کار رفته است:« شدن» تاریخ جهانگشای جوینی*در 

 معنای اسنادی دارد.« شدن»م ارد  در بیشتر -1

       او (     ، ج297سیاه گلیم شد)بدبخت شد( )ص  در معنای کنایی   -2
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 ، ج او (          224یو زفان شدند)متحدّ شدند( )ص  در معنای کنایی  

 ، ج او (          305معدوم شد )از بین رفت( )ص  «  رفتن» -3

 ، ج دوم(178خبر شد)خبر رسید( )ص  «  رسیدن» -4

 ، ج دوم(274مرف ع شد)بالا گرفت( )ص  «  گرفتن» -5

 ، ج س م(125)ص  شد(ل میشامل شد)شام در معنی ماضی استمراری   -6

 ، ج س م(          237فرمان شد )ص  «  دادن» -7

 ، ج او (          267فریفته شدند)فریک خ ردند( )ص  «  خ ردن» -8

 ، ج او ( 326خاکسار شد )تعظیم کرد( )ص  «  کردن» -9

« مرکاک»ن، از بین رفتن، باالا گارفتن، خا ردن، کاردن در معانی کنایی، یافتن، داد« شدن» تاریخ جهانگشای جوینی*در 

  است. در معانی رسیدن، شدن)اسنادی( ساده است.

 

 «الف » اضی استمراری   م -2-3

 جلد صفحه افعا 

 دوم 39 می ارزید

 س م 223 خیالی افتادی

 س م 195 در گمان می افتادند

 دوم 49 ثبت می افتاد

 مس  185 در ورظة هلاکت می افتادند

 س م 103 نمی آسودند

 او  344 می افکندند

 می افکندند 

 )می رساندند(
 س م 206

  *در ساخت ماضی استمراری، مصادر زیر پرکاربردند:

 آمدن، انداختن، ب دن، دادن، داشتن، رفتن، زدن، ساختن، شدن، فم دن، کردن، گشتن، نم دن

  در معنای زیر به کار رفته است:« آمدن*»

 در حرکت می آمد«: کردن» -3د سرد می آمد       با«: وزیدن» -2ر اضطراب می آمد         د«: شدن» -1

  در معانی:« دادن*»

 آواز می داد« زدن» -3تقریر می داد             « کردن» -2و را اغُل طه می داد       ا«: افکندن» -1

 در معانی:« داشتن*» 

 کنار می شکید      ←کشیده می داشت «: کشیدن» -3     شرم داشتی «: شدن» -2«     پروراندن» -1

 متّهم می داشتند«: کردن» -4 
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 در معانی:« رفتن* »

 می رفت        «: پیش رفتن» -3مشاهده می رفت         «: کردن» -2اتی نمی رفت     التف«: شدن» -1

 فتسخن می ر«: بیان کردن» -5دو ک چه می رفت          «: معنی کنایی» -4

 در معانی:« زدن*»

ن: راه می زدند              شناسایی کرد -3دع ی می کرد            ←ردن: دم ... می زد ک -2ادن: بشارت می زدند        د -1

 حمله کردن -4

 دم بر می آم رد ←س نفس می زد نف«: برآوردن: -6برابر می کرد           ←د معنی کنایی: دست در کمر می ز -5

 تو زدن: از چپ و راست می زدندک -8نداختن: بر آب می زدند       ا -7

 * ساختن در معانی:

 نجام دادنا -3آسیبی نمی رساندند          ←ساندن: تعلّقی نمی ساختند ر -2ردن: تألیف می ساختند        ک -1

 رست کردن، فراهم ساختند -5از  کردن                س -4

 * فرم دن در معانی:

رار دادن: مبذو  فرم دی ق -4ردن: تربیت می فرم د      ک -3رم دی       فگرفتن: جشن  -2ادن: برات ... فرم دی     د -1

 م رد لطف قرار می داد ←

  ددانستن، شمردن: جایز نمی فرم -5

 * کردن در معانی زیر به کار رفته:

 -5می کردند     گفتن: تهانی -4دادن: تهادی می کردند     -3اختن: بندی می کردند    س -2اشتن: استخفاف می کرد   د -1

 نم دن: تشدید می کرد

دن: مجالدّت می ز -9یختن: خاک می کردند     ر -8ی کرد     خاک بر سر م معنی کنایی: -7می کردند      بردن: تصاو  -6

 کرد

 می کرد دادن: کسر -12   دن: نک   می کرد  ش -11هادن، گذاشتن: م اضعه و معاهده کردند     ن -10

 * گرفتن در معانی:

 -4هره ... می گرفت     ببهره بردن:  -3طی می کند       ←ر معنی مضارع: می گرفت د -2دن: تضایق می گرفت      ش -1

 تصرف کردن: می گرفتند

 یافتن: رواج گرفتی -5
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 ماضی بعید -3-3

 جلد صفحه افعا 

 او  407 در افواه افتاده بود

 او  57 ل افتاده بود )م(نق

 دوم 272 آمده بودند

 در شمار آمده بود 

 )بودند(
 او  354

 او  354 آورده بودند )م(

 دوم 69 در تصرفّ آورده بود

 او  417 افراشته بودند

 دوم 246 سر در پیش افکند بود

 او  252 به نهایت انجامید بود

 

 ر زیر به کار رفته است:ماضی بعید در تاریخ جهانگشای ج ینی با مصاد

 ..تن و .افتادن، آمدن، آوردن، داشتن، دادن، رفتن، ساختن، شدن، کردن، گرفتن، گردانیدن، نم دن، نهادن، یاف

 تفح، رفته است )شده است( ←« دنش» -1در معانی: « افتادن» -

 وصیتی ... رفته ب د ←« کردن» -2                         

 سخن هایی ... رفته ب د ←« گفتن» -3                         

 قراری که رفته ب د ←« گذاشتن» -4                         

 ایل گشته ب د ←« شدن» -1در معانی: « گشتن» -

 جمع گشته ب د ←« ب دن» -2                         

 ملتزم گشته ب د ←« کردن» -3                        

 منفی آمده اند.« ن»ا ی ساز: مصدرهایی مانند آمدن، دادن، شدن، یافتن، ماندن، گشتن، بمنف« ن»پیش ند  -

 بسیار به کار رفته است.« گشتن»صدر : گذرای سببی )اند، انید( از م -

 به کار رفته است.« ب، باز، بر، در، فرا، فرو»ا پیش ندهای افعا  ماضی بعید ب -

 شتن، گردانیدن و ... فعل معین حذف شذده است.گانند دادن، کردن، شدن، منفی ساز:   مصدرهایی م« ن»پیش ند  -

 ه کار رفته است.فعل س م شخ، مفرد به جای س م شخ، جمع ب -

رده ب د )کرده ب دند() کج او ( / مُعدّ  267ج او (  / مستخل، شده ب د )شده ب دند()  354در شمار آمده ب د )آمده ب دند() 

 ج او (  268

 ج او ( 338ب د )گشته ب دند()  جمع گشته
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 افعل بیشتر س م شخ، مفرد یا س م شخ، جمع هستند -

 

 ماضی نقلی -4-3

 جلد صفحه افعا 

 دوم 121 اتّفاق افتاده است

 دوم 161 منازعتی افتاده است

 استماع افتاده است

 )شنیده بودند( 
 او  375

 دوم 43 نظم افتاده است

 دوم 241 احتیاج افتاده است

 س م 96 مطالعت افتاده است

 دل ها ... در ولوله      

 می افتاد
 س م 105

رعایت ... رفته است 

 )رعایت شده است(
 س م 46

 

  *پرکاربردترین مصدرها در ماضی نقلی:

 ...گردانیدن و  افتادن، آوردن، ب دن، دادن، داشتن، رفتن، شدن، فرم دن، کردن، گرفتن، گشتن، نهادن، نم دن، یافتن،

  در معانی زیر آمده است:« افتادن*»

 ج او ( 375استماع افتاده است )شنیده ب دند()  ←ب دن -1

 ج س م( 47رعایت ... رفته است )رعایت شده است( ) ←شدن  -2

 ج دوم( 161منازعتی افتاده است )ص  ←پیش آمدن  -3

  در معانی:« آوردن*»

 ج او ( 254به جای آورده اند )ص  ←در معنای ماضی  -2ت کردن              حکای -1

  در معانی:« ب دن*»

 ج او ( 333جانبی ب ده است )رابطه ای داشته است( )ص  ←داشتن -1

 در معنای:« دادن*»

 ج او ( 24قرار داده اند )ص  ←گذاشتن: -1

 ج او ( 270ری گشاد داده است) تی«: کردن» -2

  در معنای:« داشتن*»

 ج دوم( 241)ص مستغنی داشته اند  ←کردن: -1
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 او ( 203به جدّ داشته است )ص  ←دانستن  -2

  در معنای:« رفتن*»

 ج او ( 194تقریر رفته است) ص  ←شدن: -1

 ج دوم( 165استهزایی رفته است )ص  ←کردن  -2

  در معنای:« شدن*»

 ج او ( 270ج اب ... شده است ) ←دادن: -1

 ج دوم( 56شده است)  ←رفتن  -2

 ج او ( 405شده است)  فرمان ←رسیدن  -3

 

  در معنای:« فرم دن*»

 ج او ( 404منادی فرم ده است )فریاد زدند( )ص  ←زدن: -1

 ج دوم( 101نامزد فرم ده است )کرده است() ص  ←کردن  -2

 ج او ( 230بنا فرم ده است)  ←ساختن  -3

 ج او ( 281کرده اند) ←انجام دادن  -4

 به کار رفته است.« ر، فروب، باز، ب»ماضی نقلی با پیش ندهای -

 شخ، در افعا  نقلی: س م شخ، مفردف س م شخ، جمع، او  شخ، مفرد، او  شخ، جمع

 س م شخ، مفرد به جای س م شخ، جمع به کار رفته:-

 ج او ( 404فریاد زدند )ص  ←منادی فرم ده است 

 ج او ( 251مانده اند )ص ←مانده است 

 رفته: ماضی نقلی به جای ماضی ساده به کار-

 ج او ( 270تصدیق کرد )ص ←تصدیق کرده است 

 ج او ( 348تفاؤ  کرد )ص  ←تفاؤ  کرده است 

 ج او ( 270روی نهاد )ص  ←روی نهاده است 

 *نم د:

 + شناسه )ام، ای، است، ایم، لید، اند( می + صفت مفع لی فعل م رد نظر←ماضی استمراری نقلی -1

 و (ج ا 191مانند: مانع می آمده است )ص 

 شناسه )ام، ای، است، ایم، اید، اند(«( + دنب »صفت مفع لی + ب ده )صفت مفع لی فعل ←ماضی بعید نقلی  -2

 ج او ( 237مانند: آمده ب ده اند )ص 

 ج او ( 403خریده ب ده است )ص 

 گذرای سببی شده اند.« اند، انید»با  ...«، رسیدن و «گشتن»مصدرهای -

 ج دوم( 253ص مانند: رابت گردانیده ام) 

 ج او ( 360به سمع رسانیده ام )ص 
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 .ب دن، رسیدن، ساختن، شنیدن، شدن، گشتن، کردن، نم دن، ماندن و ... آمده است»منفی ساز با مصدرهای « ن»-

 می آید.« نه»منفی ساز، « ن»گاهی به جای  -

 ج او ( 391مانند: نه انجامیده است )ص 

 ج دوم( 248نه پیمان بسته ایم )ص 

 ماضی نقلی -اریخ جهانگشات*

 حذف شناسه:

 حذف شناسه در س م شخ، مفرد )است( و س م شخ، جمع )اند(، است.

 ماضی نقلی مجه  :

 طرز ساخت: صفت مفع لی فعل م رد نظر + آمده + شناسه

 ج دوم( 161مانند: ن شته آمده است )ص 

 

 ماضی التزامی -5-3

 جلد صفحه افعا 

 او  210 راه داده باشد

 او  173 سته باشدآرا

 او  205 انداخته باشند

 او  390 آورده باشند

 او  396 افتاده باشد

 او  189 بوده باشند

 خبری بوده باشد 

 )خبر دارند(
 او  226

 او  302 برُیده باشند

 او  224 بسته باشند

 او  394 پیموده باشد

 

آمده  داشتن و ... ، کردن،است:   آوردن، افتادن، انداختن، دادن، شدنماضی التزامی در تاریخ جهانگشا با مصدرهای مقابل آمده 

 است
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 طرز ساخت ماضی التزامی:

 ج او ( 367]مانند: صادر)  ←عل م رد نظر + با  + شناسه صفت مفع لی ف-1

 ج او ( 387می پخته باشد )ص         ←می + صفت مفع لی م رد نظر + با  + شناسه  -2

 ج او ( 208ند )ص مؤونتی می داده باش                                                                          

  *مضارع التزامی به جای مضارع ساده به کار رفته:

 ج او ( 226خبر دارند )ص  ←در معنای  ←خبری ب ده باشد 

 ج او ( 210منتقل کنند )ص  ←در معنای  ←تح یل کرده باشد 

 بیشتر آمده است.« داشتن»منفی ساز در مصدر « ن»*پیش ند 

  «با »*حذف فعل معین 

 فعل معین بیشتر در س م شخ، مفرد )باشد( حذف شده است.

 شخ،:

 فعا  بیشتر به ص رت س م شخ، مفرد و س م شخ، جمع به کار رفته استا-1

 ود.دوم شخص مفرد و ... دیده می ش -2

 

 گیرینتیجه -4

 تاریخ جهانگشا  های ماضی ساده درفعل

ن، یدن، بخشایدانباشتن، افراختن، آس دن، افشاندن، افشاردن، افتادن، آمدن، آوردن، انداختن، آراساتن، باردن، بساتن، بسایج

، نتااختن، تاافت باختن، باریدن، پی ستن، پذیرفتن، پاشیدن، پرسیدن، پریدن، پناهیدن، پنداشتن، پیچیدن، پرداختن، پ شیدن،

شایدن، ن، خ اندن، چشیدن، خرامیدن، ج شیدن، خزیدن، خاستن، دادن، داشاتن، دانساتن، دیادن، درفت ختن، جُستن، خ رد

ن، گفاتن، دمیدن، راندن، رسین، رفتن، ریختن، رب دن، رَستن، زدن، ساختن، شنیدن، شدن، کشیدن، کاشتن، کِشاتن، ک شاید

، دن ، نهاادنانستن، نهادن، ن شتن، ن شیدن، نما گستردن، کردن، گذاشتن، گماشتن، گنجیدن ، گراییدن ، گریختن، ماندن، م

  فرم دن ، ماندن. –یافتن، گرفتن 

 استفاده شده « همکرد»فعل به عن ان  27در تاریخ جهانگشا 

م دن، ن، شدن، فرافتادن، آمدن، آوردن، انداختن، بستن، پذیرفتن، جُستن، خ ردن، دادن، داشتن، دانستن، راندن، رفتن، ساخت

 گرفتن، گفتن، ماندن، نم دن، نهادن، یافتن. کردن، کشیدن، 

 * مصدرهایی که در تاریخ جهانشگا، گذرای سببی )اند، انید( شده اند.

 پ شانیدن، چشانیدن، جنبانیدن، رسانیدن، دوانیدن، گردانیدن، گسترانیدن، نشاندن.

 فته.بار در تاریخ جهانگشا به کار ر 55بیشترین کاربرد را دارد و « گردانیدن»* فعل 

 به کار رفته است.« با»در تاریخ جهانشگا با پیش ند « گردانیدن»* فعل 

 فعل های ماضی استمراری در تاریخ جهانگشا 

ارزیدن، افزودن، افتادن، آس دن، افکندن، آمدن، انداختن، اندیشیدن، انادوختن، انباشاتن، انجامیادن، آویخاتن، آوردن، باردن، 

شیدن، ب دن، پذیرفتن، پرداختن، پرسیدن، پختن، پ شیدن، پنداشاتن، پی ساتن، پیچیادن، باریدن، بایستن، برزیدن، بستن، بخ
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تافتن، تاختن، ترسیدن، جُستن، خاییدن، خستن، خرامیدن، خ استن، خ اندن، خ ردن، خندیادن، سااختن، شادن، شاکافتن، 

، رمیادن، ریخاتن، زدن، دادن، شتافتن، شناختن، شکستن، سفتن، س ختن، ستدن، سپردن، سراییدن، رانادن، رسایدن، رفاتن

داشتن، دانستن، طلبیدن، غن دن، فرم دن، فروختن، فرستادن، فریفتن، گذشتن، گراییدن، گرفتن، گریختن، گریستن، گشاادن، 

گفتن، کردن، کشیدن، کاشتن، کُشتن، ک شیدن، گذاشتن، گراییدن، لرزیدن، ماندن، مالیدن، نم دن، نهادن، نالیادن، نگاشاتن، 

 نشستن، ن شیدن، ن شتن، یافتن، یازیدن.نگریستن، 

 استفاده شده است.« همکرد»فعل به عن ان  14در تاریخ جهانگشا 

 دادن، داشتن، زدن، رفتن، ساختن، شدن، فرم دن، کردن، گرفتن، گفتن، نم دن، نهادن، یافتن.

 مصدرهایی که در تاریخ جهانگشا گذرای سببی )اند، انید( شده اند:

 ن، دوانیدن، گردانیدن، گذرانیدن، نشاندن.رنجانیدن، رسانید

 ماضی استمراری در تاریخ جهانگشا

 ج او ( 419عل + ی                                          مانند: آوردندی )ص ف-1

 ج او ( 429منفی ساز                       مانند: نمی پی ست )ص « ن»مراه با ه -2

 ج دوم ( 412وادار به گریز می کردند )ص  انند: می تاختندم   ی:          فعل لازم به جای فعل متعد -3

 ج س م( 46دلج یی کرد )ص  اضی استمراری به معنای ماضی ساده:   مانند: استمالت می دادم -4

 ج او ( 231ی + فعل + ی                               مانند: شیر می دادی )ص م -5

 گذرای سببی شده « جیدن، گشتن، دویدن، رسیدن، نشستنرن»مانند مصدرهایی-6

 س م(ج222)صمانند:رنجانیدی

 ج او ( 280می شاختند )ص  س م شخ، مفرد به جای س م شخ، جمع      مانند: می ساخت -7

 ج دوم( 81بشکنم )ص  ماضی استمراری به جای مضارع التزامی مانند: می شکست -8

 ج او ( 219مانند: می بکاشت )ص         می + ب + فعل                      -9

 «ز، بر، دربا»همراه با پیش ندهای -10

 در تاریخ جهانگشا ماضی بعید به ص رت های زیر به کار رفته است:

 ج او ( 456برگشت )ص اضی بعید در معنای ماضی ساده مانند: مراجعت افتاده ب دم-1

 ج او ( 256مانند: صادر گردانیده ب د )صبه کار رفته « گذرای سببی»اضی بعید به ص رت م -2

 به ص رت گذرای سببی به کار رفته.« جهیدن»و « گشتن»عل های ف -3

 « فرو»،« فرا»، «بر»، « باز»اضی بعید همراه پیش ندهای م-4

 ج دوم( 184منفی ساز                  مانند: نسپرده ب د )ص« ن»مراه با ه-5

 ج دوم( 254انند: زینهار خ استه )ص م          «          ب د»حذف فعل کمکی -6

 ج او (  186نس ده ب د )ص + ن + صفت مفع لی + فعل کمکی   مانند: بنس ده )ب د( ب-7

 به ص رت های زیر به کار رفته« ماضی نقلی»*در تاریخ بیهقی 

 ج او ( 70بستگی دارد )ص   اده مانند: بسته استسدر معنای مضارع  -1

 ج دوم( 500ی به وجه شرطی               مانند: ب دستی )ص ماضی نقل -2
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 ج دوم( 704مصلحت می بیند )ص ر معنای مضارع اخباری مانند: رای عالی دیده استد -3

نند: پدید می آید ما« استیدن»ی شش گانه فعل عل ماضی نقلی با ساختاری کهن که از بن ماضی فعل اصلی + صیغهف -4

 ج دوم( 519)صشنیده ای  شنیدستی

 ج دوم( 616+ ماضی نقلی                        مانند: بدانسته ام  )ص ب -5

 به کاررفته است.« باز، بر، در، فرا، فراز، فرو، فرود، وا»مراه با پیش ندهای ه -6

 منفی ساز:« ن»همراه با  -7

 ج س م( 994ه ایم )صبه کار رفته مانند: نب ده باشیم: نب د« با »اضی نقلی با فعل معین م -8

 ج دوم( 467شن انیده اند )ص به کاررفته « گذرای سببی»ضی نقلی به ص رت ما -9

 ج دوم( 702ن میدیها نم ده )ص« است»ذف فعل کمکی ح -10

 ج او ( 258ه ص رت مجه                  مانند: م ا  داده آمده است )صب -11

 بی شده اند.گذرای سب« گشتن، شنیدن»انند فعل هایی م -12

 ماضی نقلی به وجه وصفی آمده -13

 ماضی نقلی در تاریخ جهانگشا به ص رت های زیر آمده:

 ج او ( 254آوردند )صاضی نقلی در معنای ماضی ساده مانند: به جای آورده اندم -1

 ج او ( 389قرض داریم )ص اضی نقلی در معنای مضارع ساده مانندک قرض جمع شده استم -2

 دوم( ج 261نقلی به ص رت گذرای سببی به کاررفته مانند: منهزم گردانیده است )صماضی  -3

 به ص رت گذرای سببی به کار رفته « رسیدن»و « گشتن»صدرهای م -4

 «ب، باز ، بر»یش ندهای پماضی نقلی با  -5

 ج دوم( 220ذف فعل کمکی مانند دست برداشته )صح -6

 ج دوم( 28)ص : نرفته ب دمنفی ساز« ن»همراه با  -7

 ج او ( 391مانند: نه انجامیده است )ص « ن»نفی کردن افعا  با م -8

 دهماضی نقلی به صیغه ی وصفی آم -9

 ماضی التزامی در تاریخ جهانگشا:

 ج او (  226خبر دارند )ص  اضی التزامی در معنای مضارع ساده مانند:خبری ب ده باشدم -1

 ج او ( 387شناسه مانند :می پخته باشد )ص« + با » می + صفت مفع   + فعل کمکی -2

 ج او (  208مؤونتی می داده باشند )ص            

 ج او ( 344مانند : جسته )باشد( )ص«                  با »ذف فعل کمکی ح -3

 ج او  ( 203منفی ساز: اشتغا  نداشته باشند )ص « ن»مراه با ه -4
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 (. دست ر زبان فارسی. تهران: انتشارات اساطیر. چاپ س م. 1367ریعت، محمد ج اد )ش -6
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 ب ایران. (. دست ر زبان فارسی آم زشی. انتشارات دانشگاه سپاهیان انقلا1369پ ر، نادر )وزین -11
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Abstract  

"Verb" is a word that expresses doing something or taking place in one of the past, present or future tenses. The 

verb is the most important part of the proposition and the center of the sentence, which is associated with the 

identifier. Tarikh Jahangasha is the most important work of Attamalek Jovini. The prose of the book is artificial 

and complex and is among the best surviving historical texts from the Mongol era. The method of collecting 

materials is library and the research method is descriptive-analytical. The purpose of this research is to examine 

the morphology of the past participle of Jahanghosha history and how each of the verbs is used in this work. The 

reason for choosing the past tense verb is that it is widely used in this book, and the fact that only one verb is 

selected is due to the limited space of the article. Statistically, the most used past tense verbs are simple past 

tense and the least simple past tense is continuous and improbable. 
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